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ــان  ــت؛ رهن ــیده اس ــه ارث رس ــز ب ــش نی ــی از محله‌های ــه بعض ــی ب ــن ویژگ ــیع و ای ــت وس ــهری اس ــان ش اصفه
کــه رهنــان را فقــط بــا بــازار مبلــش می‌شناســند و  یکــی از ایــن محله‌هاســت. برخــاف تصــور بعضــی از مــردم 
حتــی فکــر می‌کننــد رهنــان در همیــن خیابــان خلاصــه می‌شــود، ایــن محلــه این‌گونــه نیســت. بایــد بگوییــم 
ــب  ــه رهنــان را شــامل می‌شــود. بنابرایــن مــا در قال کوچکــی از خیابان‌هــای محل ایــن قســمت فقــط بخــش 
ــازار  ــر از  ب ع‌هایــی فرات ــه موضو ــه داشــتیم،  ب ک ــه زمــان و هدفــی  ــا توجــه ب ــه، در ایــن شــماره ب ــروه هم‌محل گ
کــه هیاهــوی دیگــری داشــتند. درواقــع  کــرده و بــه چندیــن محلــه آن‌طرف‌تــر هــم رفتیــم  مبــل رهنــان توجــه 
ــازار  ــوتر ب ــدم آن‌س ــد ق ــه در چن ک ــم  ــی را دیدی ــان و مردمان ــز رهن ــه مرک ــم ب ــم و رفتی کردی ــور  ــش عب ــازار مبل از ب

زندگــی می‌کردنــد و بــا آدم‌هــای آن‌طــرفِ ایــن ویترین‌هــای زیبــای مــد روز هم‌صحبــت شــدیم. ایــن آدم‌هــا 
ــودن را در خــود حفــظ  ــی ب ــت و ویژگی‌هــای رهنان کوچه‌پس‌کوچه‌هــا هنــوز همــان بــوی اصال و خیابان‌هــا و 
کــن  کــه بعضــی از اما ح شــود  کرده‌انــد. شــاید خواننــدگان بعــد از خوانــدن مطالــب، ایــن پرســش برایشــان مطــر
کــه بــا توجــه  یــا اشــخاص مهــم رهنانــی بــه ایــن پرونــده از هم‌محلــه راه نیافته‌انــد. بایــد اینگونــه پاســخ دهیــم 
کشــیده‌اند  کــه قبــا دیگــران زحمــت بررســی و نوشتنشــان را  کار، تلاشــمان بــر ایــن بــوده تــا آنچــه را  بــه فضــای 
کوشــش‌های افــراد دیگــر  کنــار  گذاشــته و مــوارد دیگــری را مدنظــر قــرار دهیــم تــا ماحصــل تحقیــق مــا، در  کنــار 

قــرار بگیــرد و خواننــدگان رهنــان را از زاویه‌هــای مختلــف بخواننــد.

سرآغاز

شهر در شهر
ویژه محله رهنان
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اینجا خیابان 
دکوراتیو 

اصفهان است 
و مردم در 

رفت‌وآمدند 
و تماشا. 

خانواده‌ها و 
زوج‌ها دست 

همدیگر را 
گرفته‌اند و از 

این مغازه به آن 
یکی می‌روند و 

می‌آیند 

گویی ساکنان 
این بازار 

بزرگ مبل 
که خودشان 

می‌توانند قطب 
مهم کشور 

در این زمینه 
باشند و حتی 
با استادان و 
کارگاه‌های 

چوبی که دارند 
می‌توانند 

بازارهای دیگر 
را زمین بزنند، 

پذیرفته بودند 
باید به سمت 
تهرانی‌شدن 

بروند

عادل امیری

هاجر مهرجویان

آن‌ها بوی پول و چوب و رنگ و اسپری می‌آید 
بیرون. نئون‌های قرمز و آبی‌اش در تنگ غروبی 
که برای تماشا می‌روم می‌درخشند و بوی اسفند 
حسود  چشم  بترکاند  بلکه  می‌زند،  موج  هوا  در 

به بورس میز و صندلی و تخت و کمد و در و دکور 
و سیسمونی و کالای خواب هم شناخته می‌شود: 
که در اصلی  محله رهنان. خیابان شریفی دارد 
از  که  هست  مغازه  ده‌ها  و  ده‌ها  فرعی‌هایش  و 

کم  را در این عصر  بازار  و رونق دهد سرِ چراغ و 
نشسته‌اند،  حالت  دو  در  کسبه  اغلب  مشتری. 
یا  است  موبایل  توی  سرشان  و  دکان‌اند  تهِ  یا 
و  میز  کنار  شده،  جمع  پیاده‌رو  توی  دسته‌ای 

جدولِ  لبِ  بیرون،  چیده‌اند  که  صندلی‌هایی 
پشت  می‌کنند.  اختلاط  و  نشسته  آب  جوی 
شیشه اغلب مغازه‌ها یک برگه چسبانده شده: 
را  همراهتان  تلفن  لطفا  ممنوع!  همکار  ورود 
ممنوع!   عکس‌برداری  جیبتان!  توی  بگذارید 

اجناس نقد و اقساط به فروش می‌رسد! 
همه این‌ها نشان می‌دهد رقابت تنگاتنگی توی 
شریف برپاست، اما بازار مثل سابق داغ نیست. 
جابه‌جا مغازه‌های تعمیر مبل به چشم می‌خورد 
و پارچه‌فروشی و گاراژهایی که به‌جای ماشین در 

آن‌ها مبل تعمیر می‌کنند! 
کسی  است،  خلوت  سیسمونی‌فروشی‌ها  سر 
دلش بچه نمی‌خواهد! مجتمع ایران مبل و بازار 
بااین‌حال  دارند.  مشتری  تک‌وتوک  هم  مبل 
می‌گذارند  را  چهارپایه‌ها  یکی‌یکی  کاسب‌ها 
خیاری  بزرگ  لامپ‌های  و  بالا  می‌روند  و  زیرِپا 
نور.  پیاده‌روها می‌شود غرق  را روشن می‌کنند. 
مبل‌های  می‌شوند.  بیدار  سرویس‌خواب‌ها 
بغل  ویترین  پشت  را  خودشان  تختخواب‌شو 
می‌کنند. مبل‌های راحتی لم می‌دهند به هم. 
مبل‌های استیل برق می‌زنند. جابه‌جا بانک‌ها 
می‌کنند.  باز  را  پایشان  جای  بازار  کسادیِ  در 
دم  و  کوچه‌ها  توی  مبل،  حمل  ماشین‌های 
خالی  تختخواب  و  می‌زنند  بار  مبل  کارگاه‌ها، 
به سرش،  آدم هوس مهمانی می‌زند  می‌کنند. 
بدهد  لم  و  بخورد«  »عسلی  می‌خواهد  دلش 
روی راحتی اما فقط می‌شود بوی چوب و رنگ 
و روغن خورد، بس‌که شمارِ مغازه‌های غیر مبلی 
کم است. اینجا خیابان دکوراتیو اصفهان است و 
مردم در رفت‌وآمدند و تماشا. خانواده‌ها و زوج‌ها 
گرفته‌اند و از این مغازه به آن  دست همدیگر را 

یکی می‌روند و می‌آیند.

خیابان دکوراتیوِ اصفهان!
غروب در راسته مبل‌فروش‌های اصفهان چه خبر است؟

که مبل‌های مد روز ندارد.  رهنان را شهرستانی 
پارچه‌ها  با  را  ولی تهران هرروز مدل‌های جدید 
و طرح و رنگ‌های متنوع به نمایش می‌گذارد، 
که شاید نسل جدید آن‌هم با این تنوع  چیزی 
اجتماعی  شبکه‌های  از  هرروز  که  دکوراسیونی 
بهتر  فهم  برای  می‌پسندند.   بیشتر  می‌بینند 
این قضیه به سراغ مغازه‌دارهای خیابان شریف 
شدم  قضیه  این  جویای  آن‌ها  از  وقتی  رفتم. 
از مغازه‌دارها نیز معتقد  که دسته‌ای  جالب بود 
بودند تهران بهتر است. حتی دسته‌ای از آن‌ها به 
اینکه وسایل مغازه‌های خود را از تهران می‌آورند 
بزرگ  بازار  این  ساکنان  گویی  می‌کردند.  کید  تأ
کشور در  که خودشان می‌توانند قطب مهم  مبل 
کارگاه‌های  این زمینه باشند و حتی با استادان و 
که دارند می‌توانند بازارهای دیگر را زمین  چوبی 
بزنند، پذیرفته بودند باید به سمت تهرانی‌شدن 
بروند. خبری از اینکه اصفهان نیز می‌تواند سبک 
خودش را داشته باشد در بین فروشندگان آنجا 
که دلیل این  نیست. از چندتایی از فروشندگان 
قضیه را پرسیدم، می‌گفتند اصفهان فقط مدل 
کله‌شیری می‌زند و از منبت‌کاری‌های آن‌چنانی 
و  خریداران  میان  این  در  اما  نیست.  خبری 
که بازار مبل اصفهان را  فروشندگانی نیز هستند 

مرکز اول و آخر خرید خود می‌دانند و در همان‌جا 
آن‌قدر می‌گردند تا مدل موردنظر خود را پیدا کنند. 
دسته‌ای از مغازه‌دارها نیز می‌گفتند ما هویت خود 
اصفهان  همین  مال  ما  جنس  و  نفروخته‌ایم  را 
است و از دل همین کارگاه‌های آخر شریف بیرون 
می‌آید. درباره تهران هم حرف جالبی می‌زنند: 
»مردم گول قیمت‌های پایین تهران را می‌خورند 
که  و روانه بازارهای آنجا می‌شوند، ولی یک‌بار 
که مدنظر آن‌هاست،  کیفیتی  بخرند می‌فهمند 
در آن اجناس وجود ندارد.« کمااینکه دسته‌ای از 
خریداران نیز که قبلا از تهران خریده کرده، ولی باز 
به بازار مبل اصفهان رجوع کرده بودند، همین را 
می‌گفتند. اما چیزی که این روزها در رهنان دیده 
گذاری را طی  که آنجا دوران  می‌شود، این است 
فهمیده‌اند  چوبی  جزیره  این  کاسبان  می‌کند. 
را  خوشایندی  اتفاق  آن‌ها  برای  روند  این  که 

را  یافت‌آباد  و  تهران  راه  مردم  ندارد.  دنبال  به 
بهتر از رهنان بلدند. حتی تلویزیون نیز مدام از 
پذیرفته‌اند  آن‌ها  می‌گوید.  یافت‌آباد  مبل  بازار 
گر می‌خواهند تا چند وقت دیگر در این رقابت  ا
باید  کنند.  تغییر  باید  نکنند  سقوط  تنگاتنگ 
دهند.   تغییر  گل‌وبلبل‌ها  به  را  کله‌شیرها  طرح 
این روزها این تغییر آرام را حتی در شکل و فرم 
مغازه‌هایشان می‌بینم؛ ویترین‌های آن‌چنانی با 
مبل‌های مخملی. حتی اسم مغازه‌ها هم جدید 
ک،  شده است، از »پویانسب مبلِ« سابق به آدا
به‌روز  اسم‌های  و  میکادو  دایا،  آرشین،  کادو،  آ
شده‌ دیگر. این ماجرا تا کجا ادامه دارد نمی‌دانم. 
اما می‌‎دانم ما انسان‌های امروز به دنبال تبلیغ و 
تنوع می‌رویم. هرجا که این دو ما را هدایت کنند 
صف می‌کشیم. فرقی نمی‌کند کنار گوشمان باشد 

یا جایی دورتر.

تـــــاج‌وعـــاج‌دارهــــــــای  تا  گرفتـــــــه  اسپـــــــرت  از 
گرفته  آن‌چنانی و سلطنتــــــی، از ســـــاده‌ومــــــات 
طلایــــــی،  پوشــــــش  با  زرق‌وبرق‌دارهایـــــی  تا 
قیمت‌های  تا  گرفته  مناسب  قیمت‌های  از 
درصد  می‌تواند  که  بسیار  تنوعی  آن‌چنانی، 
زیادی از همه سلیقه‌ها را پوشش دهد.من بازار 
مبل اصفهان را این‌گونه می‌بینم. ولی بااین‌حال 
بسیاری برای خرید مبل خانه خود به بازار مبل 
یا  جوان  زوج‌های  از  روزها  این  می‌روند.  تهران 
خانواده‌هایی که می‌خواهند خانه خود را مطابق 
که ترجیح می‌دهند  با مد روز بچینند می‌شنوم 
مبلمان جدیدشان را از بازار مبل یافت‌آباد تهران 
می‌دهند  ترجیح  اصفهانی‌ها  چرا  اما  بخرند. 
باوجود مرکز مبل و سرویس‌خواب ‌فروشی‌هایی 
چون رهنان که تا چشم کار می‌کند وسایل چوبی 
خود  به  را  تهران‌رفتن  زحمت  باز  می‌فروشند، 
‎بدهند و باوجود قیمت بار و سختی مسیر و اینکه 
و  نرسد  یا  برسد  دستشان  به  درست  وسایلشان 
مشکلات دیگر، آنجا را قلمرو زیبایی و سرزمین 
عجایب می‌دانند؟!  وقتی دلیل این تصمیم را از 
که در بازار رهنان  آن‌ها جویا شدم، پاسخ دادند 
کم بوده و نیازهای آن‌ها را برطرف نکرده  تنوع 
کشور مبل‌ها می‌بینند و  است. آن‌ها یافت‌آباد را 

 بازهم پای پایتخت 
در میان است

بازار مبل تهران یا رهنان؟
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زمانی می‌گفتند 
رهنان توانایی و 
استعداد ایجاد 
یک تیپ کامل 
رزمی را ازلحاظ 

فرماندهان 
عالی‌رتبه و 

نیروهای زبده 
در جنگ دارد 
که ازجمله 

آن‌ها می‌توان 
به فریدون 

بختیاری، 
قائم‌مقام لشکر 

25 کربلا اشاره 
کرد

افسانه دهکامه

 این روزها رهنان را با بزرگان 
که اهل این محله  و استادانی 

هستند می‌شناسند؛ دکتر محسن 
رنانی، دکتر علی‌اصغر باباصفری، 
دکتر محمد خاقانی )استاد عربی 
دانشگاه اصفهان(، دکتر قاسم 

نوروزی )استاد علوم‌تربیتی 
دانشگاه اصفهان(، دکترجعفر 

سلطانی )استاد دانشگاه صنعتی 
اصفهان( و... . برای اینکه درباره 
گذشته آن بیشتر بدانیم  رهنان و 
با دکتر باباصفری، استاد زبان و 

ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 
کردیم. گفت‌وگو 

  رهنان در تاریخ
بســیار  آبادی‌هــای  از  یکــی  رهنــان  منطقــه 
کــه نــام آن  کهــن اصفهــان محســوب می‌شــود 
کتــب حداقــل هــزار ســال پیــش نیــز آمــده  در 
کــه  اســت. البتــه مــا مــدارک و شــواهدی داریــم 
قدمــت  بســیار  منطقــه  ایــن  می‌دهــد  نشــان 
بیشــتری دارد. حتــی در وجه‌تســمیه رهنــان 
کلمــه »ورثرغنــه«  ــا  کــه ب ــد  نیــز بعضــی معتقدن
کلمــه بهــرام )پادشــاه  کــه اصــل  و »ورهــرام« 
حقیقــت  در  و  دارد  ارتبــاط  اســت،  ساســانی( 
نظــر  در  آن  بــرای  ساســانی  ریشــه  نــوع  یــک 
ــان را  ــد. اســناد و مــدارک موجــود، رهن می‌گیرن
از قــرن چهــارم تــا ششــم هجــری در اوج ایــن 
شــکوفایی می‌داننــد. حتــی مــا در دوره صفــوی 
هــم می‌بینیــم فلاســفه بزرگــی همچــون احمــد 
میرزاعلــی  و  رهنانــی  فصــول  صاحــب  بــن 
کــه در زمــان خودشــان اســتادان بنام و  رهنانــی 
بزرگــی بودنــد در ایــن منطقه زیســته‌اند و آثاری 
ــمتی از  ــت. در قس ــده اس ــای مان ــه‌ ج ــا ب از آن‌ه
کاشــی  کــه توســط تقی‌الدیــن  کتــاب تذکــره‌ای 
کــه در آن زمــان، در رهنــان  نوشــته ‌شــده، آمــده 
وجــود  تخلــص  دارای  شــاعر  صــد  از  بیــش 
داشــته. در ادامــه، تعــدادی از آن‌هــا را هــم نــام 
میرنصــر  رهنانــی،  امیرشــاهکی  مثــل  می‌بــرد 
شــعرهای  و  دیگــر  بعضی‌هــای  و  رهنانــی 
ــره  ــد تذک ــددی مانن ــای متع کتاب‌ه ــا در  این‌ه
معتبــر  بســیار  تذکره‌هــای  از  کــه  نصرآبــادی 
دوره صفویــه اســت وجــود دارد. مرحــوم احمــد 
کتــاب »کاروان هنــد« خــود،  گلچیــن معانــی در 
کــه  می‌کنــد  اشــاره  رهنانــی‌ای  شــاعران  بــه 
حتــی بــه هنــد رفته‌انــد، مثــل راهــب رهنانــی. 
همچنیــن بــزرگان بنامــی در حوزه خوشنویســی 
اینکــه  زیســته‌اند. حــالا  ایــن منطقــه  در  نیــز 
چــرا ایــن منطقــه باوجــود این‌همــه اشــخاص 
بــزرگ و عالمــان و اندیشــمندان بنــام، مهجــور 
گمنــام مانــده شــاید بیشــتر بــه دلیــل نزدیکــی  و 
گــر بیــن  ا آن بــه خــود شــهر اصفهــان باشــد. 
اصفهــان و رهنــان فاصلــه وجــود داشــت و ایــن 
نزدیکــی نبــود، شــاید ایــن منطقــه هــم دارای 

بیشــتری می‌بــود. تشــخص 
افــراد  رهنــان  منطقــه  هــم  معاصــر  دوران  در 
بزرگــی را بــه خــود دیــده اســت. حتــی بــر اســاس 
ک،  ســاوا از  به‌دســت‌آمده  مــدارک  و  اســناد 
رهنــان جــزو ســه منطقــه مهــم امنیتــی و یکی از 
قطب‌هــای تحــرکات سیاســی بــوده اســت. در 

دوران جنــگ هــم بااینکــه ایــن منطقــه حــدود 
ســی یــا ســی‌وپنج هــزار نفــر جمعیــت داشــته امــا 
بیــش از پانصــد شــهید، دو هــزار جانبــاز، پنجــاه 
کشــور و  آزاده و چندیــن هــزار رزمنــده تقدیــم 
ایــن  می‌گفتنــد  زمانــی  اســت.  کــرده  انقــاب 
ــپ  ــک تی ــاد ی ــتعداد ایج ــی و اس ــه توانای منطق
کامــل رزمــی را ازلحــاظ فرماندهــان عالی‌رتبــه 
کــه ازجملــه  و نیروهــای زبــده در جنــگ دارد 
بختیــاری،  فریــدون  بــه  می‌تــوان  آن‌هــا 
کــرد. بــرای  کربــا اشــاره  قائم‌مقــام لشــکر 25 
کتاب‌هایــی  اطلاعــات بیشــتر دربــاره رهنــان 
کتــاب »رهنــان دیــار  هــم چــاپ ‌شــده، ازجملــه 
کــه  یــاری  محمدحســن  نوشــته  هزارســاله« 

کنیــد. ع  می‌توانیــد بــه آن رجــو

  آموزش و تحصیل

مــن دوران مدرســه خــود را در اصفهــان ســپری 
بــه  نــه  نبــودم.  رهنــان  در  متأســفانه  و  کــردم 
ــد،  ــته باش ــه نداش ــان مدرس ــه رهن ک ــل  ــن دلی ای
منتهــی پــدر بنــده حساســیت خاصــی در مــورد 
تحصیــل مــا داشــتند. مغــازه پــدر مــن در نزدیکی 
مسجدســید بــود و بــه همیــن دلیــل مــن هــم 
ــه  ــار بازارچ کن ــی  ــان نزدیک ــه‌ای در هم در مدرس
تحصیــل  جعفــری  مدرســه  نــام  بــه  بیدآبــاد 
کــه از رهنــان بــه  کــردم. مــا هفــده نفــر بودیــم 
باشــد  ایــن مدرســه می‌رفتیــم و شــاید جالــب 
کــه مثــا مــن و دکتــر رنانــی تمــام دوران  برایتــان 
تحصیــل، یعنــی از دوران دبســتان تا دبیرســتان 
تــا   1350 حــدود  ســال  از  گذراندیــم.  باهــم  را 
تــا  رهنــان  کیلومتــری  شــش  مســیر  مــا   1355
مدرســه را بــا دوچرخــه، ماشــین و یــا گاهی پیاده 

می‌آمدیــم. و  می‌رفتیــم 
جــاده  از  رهنــان  مــردم  زمــان  آن  رفت‌وآمــد 
آن  بــه  امــروزه  کــه  می‌گرفــت  صــورت  قدیــم 
درواقــع  و  می‌شــود  گفتــه  شــهیدان  خیابــان 
کهنــدژ  کمتــر از جــاده امــام خمینــی و یــا  مــردم 
اســتفاده می‌کردنــد. در آن زمــان ماشــین‌های 
ــا شــبیه  ــه تقریب ک ــورد قدیمــی وجــود داشــتند  ف
ون‌هــای امــروزی بودنــد و جلــوی قهوه‌خانــه 
کــه الان بــه آن فلکــه شــاهد می‌گوینــد مســافران 
یــا  ریــال  یــک  کرایه‌شــان  می‌کردنــد.  ســوار  را 
ده شــاهی بــود و مســافران را چهارســو )جلــوی 
کاشــانی امــروزی( پیــاده  بیمارســتان آیــت‌الله 
می‌کردنــد. مــن مســیر رفــت را بــا موتــور پــدرم 
تــا مغــازه می‌آمــدم و از مسجدســید تــا مدرســه 
منتظــر  شــب  تــا  گاهــی  می‌رفتــم.  پیــاده  را 
باهــم  و  شــود  تمــام  کارش  پــدرم  می‌شــدم 
گاهــی هــم بــا دوســت‌هایم بــا همیــن  برگردیــم و 
ماشــین‌ها و یــا پــای پیــاده ایــن مســیر شــش 

برمی‌گشــتیم.  را  کیلومتــری  هفــت 
گــر بخواهــم  دربــاره بافــت محلــی خــود رهنــان ا
کــه ایــن ناحیــه بافت  صحبــت کنــم بایــد بگویــم 
کــرده اســت و  ــا حــدودی حفــظ  ســنتی خــود را ت
منطقــه  ایــن  در  هــم  هنــوز  آن  صنایع‌دســتی 
کشــاورزی و دامــداری هــم تــا  تولیــد می‌شــوند. 
حــدی در ایــن منطقــه هنــوز وجــود دارد. هرچنــد 
درامــده  امــروزی  شــکل  بــه  بیشــتر  دامــداری 
اســت و بــه اطــراف رهنــان منتقل‌شــده. چــون 
گله‌هــای  کودکــی  دوران  در  اســت  یــادم  مــن 

گوســفند را در آنجــا مشــاهده  چنــد هزارتایــی از 
می‌کردیــم، ولــی امــروزه بــه دلیــل اینکــه رهنــان 
در  بیشــتر  مــردم  و  شــده  ملحــق  اصفهــان  بــه 
و  مبل‌ســازی  صنعت‌گــری،  بــه  ناحیــه  ایــن 
کارهــا رو آورده‌انــد،  منبــت‌کاری و ازاین‌دســت 
ناحیــه  ایــن  در  میــزان  ایــن  بــه  دام  کمتــر 

می‌شــود. نگهــداری 

  آداب‌ورسوم
مراســم‌ و آیین‌هــای مذهبــی مثــل زنجیرزنــی 
همیشــه  تعزیه‌خوانــی  و  سینه‌زنـــــــی  و 
حتــی  و  بــود  موردتوجــه  منطقــه  ایــن  در 
تعزیه‌خوان‌هــای بزرگــی نیــز در رهنــان وجــود 
داشــتند. زنجیرزنــی در رهنــان ســبک خاصــی 
کــه حتــی ثبــت ملــی شــده و بســیار زیبــا  دارد 
و چشــم‌نواز اســت. ایــن ســبک از ز‌نجیرزنــی 
فقــط مختــص خــود رهنــان اســت. تــا حــدود 
کــه  بــود  ایــن  بــر  رســم  پیــش  ســال  بیســت 
یــک  عــزاداران  تاســوعا  و  عاشــورا  روزهــای 
روز در  و  می‌رفتنــد  دیگــر  محلــه  بــه   محلــه 

کــه عاشــورا مهمــان   28 مــاه صفــر محلــه‌ای 
می‌شــد. دیگــر  محله‌هــای  پذیــرای  بــود، 

آداب ازدواج در ایــن منطقــه هــم تفاوت‌هایــی 
جزئــی بــا شــهر اصفهــان دارد. مثــا در قدیــم 
کــه عروســی را خانــواده  بــه ایــن صــورت بــوده 
برگــزار  هــم جــدا  پســر  و خانــواده  دختــر جــدا 
عــروس  دنبــال  بــه  دامــاد  بعــد  و  می‌کردنــد 
می‌رفتــه و آن را بــا خــود بــه خانــه مــی‌آورده 
و  مهریــه  بــه  مربــوط  آداب‌ورســوم  در  اســت. 

قبالــه هــم مراســم‌ خاصــی وجــود دارد.
کلاه نمــدی و   پوشــش قدیمــی مــردان قبــا و 
کامــا جنبــه روســتایی  کــه  شــلوار دبیــت بــوده 

داشــته. پوشــش زنــان هــم بیشــتر »چاچــپ« یــا 
کــه خــب بعدهــا تبدیــل  همــان چاقچــور بــوده 

بــه چــادر شــده اســت.

کنون   رهنان، ا
کــه  کهنــی  ــه پیشــینه  ــا توجــه ب ایــن منطقــه ب
کــه قبــل  در دل تاریــخ ایــران دارد و تأثیرگــذاری 
و بعــد از انقــاب داشــته متأســفانه امــروزه جــزو 
شــهرهای حاشــیه‌ای اصفهــان شــده و همیــن 
واقع‌شــود.  مغفــول  مقــداری  شــده  باعــث 
کــه بایدوشــاید و درخــور حــق و  درواقــع، آن‌طــور 
شــأن مــردم ایــن منطقه اســت، به آن رســیدگی 
نشــده و تفــاوت فاحشــی بیــن امکانــات شــهری 
در ایــن منطقــه و مناطــق دیگر اصفهان اســت. 
ایــن منطقــه اســتعداد بســیار زیــادی ازلحــاظ 
پــرورش نیــرو دارد؛ مثــاً در عرصــه ورزش‌هایــی 
ماننــد فوتبــال، تکواندو، هندبــال، کوهنوردی 
بین‌المللــی  و  ملــی  چهره‌هــای  غیــره  و 
شــاخصی ایــن منطقــه پــرورش داده اســت ولــی 
متأســفانه یــک ورزشــگاه یــا یــک زمیــن چمــن 
ایــن  همــه  نــدارد.  درست‌وحســابی  خــوب 
کــه آمــار  مســائل دست‌به‌دســت هــم داده‌انــد 
ــالا  بزهکاری‌هــای اجتماعــی در ایــن منطقــه ب
بــرود و خطرآفریــن بشــود هــم بــرای مــردم ایــن 

منطقــه و هــم شــهر اصفهــان.
به‌خصــوص  امــر،  مســئولان  کــه  امیدواریــم 
ایــن  بــه  ویــژه  توجــه  اصفهــان،  شــهرداری 
کــه  لحــاظ  ایــن  بــه  باشــند،  داشــته  مســئله 
گــر بخواهنــد شــهر اصفهــان امنیــت داشــته  ا
برقـــــــرار  امنیــت  آن  حاشــیه  در  بایــد  باشــد، 
 شــود و مشــکل حاشیه‌نشــینی در ایــن شهـــــــر 

به وجود نیاید.

آنچه در رهنان گذشته و می‌گذرد
گفت‌وگو با دکتر باباصفری، یکی از بزرگان رهنان
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ــه موجودی‌هــا را  ــی خان می‌خواهــد فضــای درون
بــه من نشــان ‌دهد. اما پیــش از آن، خانه کناری 
کرده و ســاختارش به‌کل  که تغییرات بســیاری  را 
عــوض شــده اســت، نشــانم می‌دهــد. ده‌تایــی 
ایوان‌ماننــدی  فضــای  بــه  تــا  می‌خــورد  پلــه 
شــده  دونیــم  تیغــه‌ای،  بــا  ایــوان  می‌رســیم. 
موجودی‌هاســت،  بــه  متعلــق  خانــه  اســت. 
بیشــتر  البتــه  موجــودی.  آقــای  دخترعمــوی 
بــه اتاقــی بــزرگ می‌مانــد. مســاحت خانــه 180 
بنــای  آن  از  حاضــر،  حــال  در  می‌شــود.  متــری 
کــه  کمــی به‌جــای مانــده اســت  زیبــا، آرایه‌هــای 
ــده می‌شــود، مثــل  ــه دی به‌ســختی از بیــرون خان
کبوترهــای  کــه بــا  شــیر ســرچوبی ســقف خانــه 
»یــا  و  ســقف  زیــر  نشســته  میــان  در  دو  چوبــیِ 
چوب‌هــا،  روی  حک‌شــده  اباعبدالله«‌هــای 
کــه تک‌وتــوک از زیــر  تزیین‌شــده و نقاشــی‌هایی 
کشــیده شــده روی تمــام دیوارهــا  رنــگ ســفید 

سربرآورده‌اســت.
اســت،  خوش‌برخــورد  پیرزنــی  کــه  دخترعمــو 
حتــی  و  خانــه  زیبایی‌هــای  از  می‌کنــد  تعریــف 
کــه در زمــان ظل‌الســلطان، داروغــه در  می‌گویــد 
ایــن خانــه خراج‌هــا را از اهالــی رهنــان جمــع‌آوری 
بــه  گفتــه  ایــن  اســت. صحت‌وســقم  می‌کــرده 
کنــار، داســتان‌ها چــه واقعــی و چــه خیالــی، روح 
هــر  آجرهــای  و  خشــت  تک‌تــک  و  کالبــد  در  را 

می‌دمــد. خانــه‌ای 

گوشــه‌کنار ایــن شــهر آن‌قــدر عــادی و هم‌رنــگ 
کرده‌انــد  نشســته‌ و خــود را پشــت یکدیگــر پنهــان 
گویــی وجــود خارجــی ندارنــد و به‌محــض  کــه 
شــد،  آپارتمانــی  زایمــان  مهیــای  زمیــن  اینکــه 
کــه  می‌کنــد  کَــر  را  ابرهــا  گــوش  آه‌وافســوس‌ها 

ای‌وای. ‌ای‌وای، 
و  حمــام  شــرقی  شــمال  در  آن‌هــا  از  نمونــه‌ای 
مســجد جامــع رهنــان قرارگرفته اســت، در فاصله 
تقریبــی 400 متــری از ایــن دو عنصــر تاریخــی. 
خانــه را بــه نــام مالــک آن، »خانــه موجــودی« 
کــه  می‌نامــم. امــا نــه یــک مالــک، بلکــه ارثــی 
حــالا بــه فرزنــدان موجــودیِ پــدر رســیده اســت. 
مســاحت خانــه بــه 750 مترمربــع می‌رســد. آقــای 
منصــور موجــودی، در آن راســته بازارچــه متــروک 
کارگاه خــود  کــه 100 متــر درازا دارد، همچنــان درِ 
ــد: شــغل مــن »خــم‌کاری«  ــاز می‌کنــد؛ می‌گوی را ب
گیــره‌ای  محســوب می‌شــود. ورقــی فلــزی را در 
چرخــان قــرار می‌دهــد و بــا ابــزاری میله‌ای‌شــکل، 
در آن خــم‌ و قوس‌هایــی ایجــاد می‌کنــد تــا آن 
ورق مســطح نقره‌ای‌رنــگ، تبدیــل بــه ســینی 
ــا پــس از خــم‌کاری، در  کوچکــی شــود ت عمــق‌دارِ 
بــازار اصفهــان و میــدان نقش‌جهــان، جزئیــات 
بیشــتری بــه آن افــزوده شــود. راســته بازارچــه 
متــروک اســت؛ جــز مغــازه آقــای موجــودی و یــک 
کــه هنــوز قفــل  کارگاه مبل‌ســازی  نانوایــی و یــک 

ــزده اســت. درِ آن‌هــا زنــگ ن

بــا آقــای موجــودی پله‌هــا را پاییــن می‌آییــم، زیــرِ 
پله‌هــا نیمچــه راهــی بــه فضایــی فــراخ و البتــه 
یــا  انبــار  یــک  ســقف‌دار ختــم می‌شــود. شــبیه 
شــاید هــم مطبخــی بــزرگ، در حــال حاضــر هــم 
ــه‌در  از دســت دوســتداران عتیقــه، جــان ســالم ب
نبــرده و بــا چاله‌هایــی مزیــن شــده اســت. از در 
ــان  ــویم. می ج می‌ش ــار ــو خ ــه دخترعم ــی خان آهن
درِ  دخترعمــو،  خانــه  و  موجــودی  آقــای  کارگاه 
همــان  ورودی  دارد؛  قــرار  زنــگ‌زده‌ای  آهنــی 
خانــه موجودی‌هــا، از فضــای دالان‌ماننــد پــر از 
خرت‌وپــرت رد شــدیم، بــه فضــای درونــی خانــه 
البتــه  ســاخت،  ســه‌طرف  خانــه‌ای  رســیدیم. 
کــه زمانــی خانــه چهارطــرف  بــه نظــر می‌رســد 
ــی آن  ــش غرب ــان بخ ــرور زم ــوده و به‌م ــاخت ب س
طاقچه‌هــای  از  را  ایــن  اســت،  رفتــه  میــان‌  از 
ــوار جبهــه  ــر دی ــه ب ک ــم  مســتطیل شــکلی می‌گوی
متروکــه  خانــه  مانــده.  به‌جــای  خانــه،  غربــی 
مرغدانــی  و  اســب  اســطبل  حاضــر  حــال  در  و 
اســت. در جبهــه شــمالی و شــرقی خانــه اســب 
از  اســت  پــر  حیــاط  کــف  می‌شــود.  نگهــداری 
ســی  بیســت  تقریبــا  کــه  یونجه‌هایــی  و  کاه 
کــه نشــانی  ســانتی‌متری عمــق دارد، به‌قــدری 
کــف حیــاط خانــه نیســت و آقــای موجــودی  از 
ــا پایــش موقعیــت  کاه‌ و یونجه‌هــا ب روی همــان 
گویــا  حــوض را نشــان می‌دهــد. ســاختِ خانــه 
بــه دوره قاجــار بازمی‌گــردد. امــا جبهــه جنوبــی 

آن، پهلوی‌ســاخت اســت، موجــودیِ پــدر ایــن 
بخــش را خــودش دســت‌به‌کار شــده و بــا ســبک و 
ســیاق دوره پهلــوی، بــا آجــر از نــو ســاخته اســت. 
خانــه  شــرقی  بخــش  دقیقــا  دخترعمــو،  خانــه‌ 
می‌شــود، از حیــاط خانــه موجــودی مشــخص 
گویــا  کــه  اســت. آقــای موجــودی تکمیــل می‌کنــد 
آن خانــه هــم ســر همیــن خانــه بــوده و ایــن دو بــه 

یکدیگــر راه داشــته اســت.
ســهم  آن،  بــه  وابســته  حواشــی  و  مالکیــت 
مانــدنِ  و  متروکه‌شــدن  در  قابل‌توجهــی 
ارزشــمند  بناهــای  ســایر  و  موجــودی  خانــه 
دارد.  شــهر  و‌  منطقــه  ایــن  به‌دردبخــور  و 
کــه در ایــن  کاری  خانــه چنــد ورثــه دارد و هــر 
خانــه بخواهــد انجــام شــود، بایــد تمــام وراث 
دشــوار  را  کار  مســئله  همیــن  و  باشــند  راضــی 
از  بســیاری  و  خانــه  ایــن  می‌کنــد.  پیچیــده  و 
خانه‌هــای دیگــر در رهنــان یــا هــر نقطــه‌ای از 
ایــران متــروک خواهنــد مانــد و چــون انســانی 
و  نمی‌بــرد  بهــره‌ای  آن  از  کســی  کــه  نیرومنــد 
در  می‌پوســد،  و  می‌شــود  پیــر  عزلــت  کنــج  در 
ــه  ــر و دســتی ب کمــی تغیی ــودی اســت.  حــال ناب
کشــیدن، هــم غبــار از  ســروصورت ایــن خانــه 
جلــوی  هــم  می‌روبــد،  ازیادرفتــه  اصالت‌هــای 
کشــور  نابــودی خروارخــروار منابــع طبیعــی ایــن 

گرفــت. خواهــد  را 
خانه موجودی همچنان نفس می‌کشد...

متروکه‌های نیمه‌جان
خانه‌های ازیادرفته

کمی تغییر 
و دستی به 

سروصورت این 
خانه کشیدن، 

هم غبار از 
اصالت‌های 
ازیادرفته 

می‌روبد، هم 
جلوی نابودی 

خروارخروار 
منابع طبیعی 
این کشور را 
خواهد گرفت

عباس کیانی
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ساناز تولائیان

مریم فروغی

شاید تصور ما 
این باشد که 

می‌توان ابتدا تا 
انتهای محله‌ای 
را در یک قدم 

زدن چندساعته 
پیمود. اما برخی 
محله‌های این 

ذهنیت را در 
هم می‌شکنند 

و نشان 
می‌دهند که 

محله می‌تواند 
محدوده 

بزرگ‌تری را 
در بربگیرد و 

خودش شامل 
محله‌های 

کوچک‌تر شود 
اما همچنان 

محله‌ای باشد 
در یک کلان‌شهر 

بزرگ

که ما از محله در ذهن  بزرگ‌تر از مقیاسی است 
از روستاهای اطراف  داریم. رهنان درواقع یکی 
شهرستان  نظر  زیر  هم  مدتی  بود،  اصفهان 
خمینی‌شهر اداره می‌شد و در تقسیم‌‌بندی‌های 
محله‌های  از  یکی  به‌عنوان  شهری  جدید 
شامل  محله  این  می‌شود.  شناخته  اصفهان 
چهار محله کوچک‌تر است و خیابان‌های اصلی 
مشابه  نقشی  محله،  مقیاس  در  آن،  فرعی  و 
اصلی  خیابان  می‌کنند.  ایفا  شهر  خیابان‌های 
محله‌های  بین  خیابان  ابوذر،  خیابان  محله، 
ماشاده، زاجان، طاحونه و چارشاق است. بانک، 
و  نظام‌مهندسی  ساختمان  سینما،  درمانگاه، 
فروش  مغازه  مثل  متعددی  تجاری  واحدهای 
لوازم‌خانگی  بهداشتی،  لوازم  تولد،  جشن  لوازم 
و موبایل و وسایل الکترونیکی در خیابان ابوذر 
کنارهم  که  کنار هم قرارگرفته‌اند. فعالیت‌هایی 
قرارگرفتن آن‌ها را در خیابان‌های اصلی شهرهای 
که در خیابان  بزرگ نیز می‌بینیم، با این تفاوت 
ابوذرِ محله رهنان با زرق‌وبرق کمتری به نمایش 
درآمده‌اند. خیابان ابوذر حتی به بافت تاریخی 
همین  و  است  نزدیک  نیز  رهنان  مرمت‌شده  و 
تقویت  را  محله  در  آن  محوری  و  مرکزی  نقش 

می‌کند.
داشتن  با  است:  شهر  کوچک‌شده  مدل  رهنان 
بافت تاریخی و گذشته‌ای که امروز نیز از آن کسب 
فرعی  و  اصلی  خیابان‌های  با  می‌کند،  هویت 
مابین آن‌ها که هم کارگاه‌ها و فروشگاه‌های مبل 
را به‌عنوان شناسه محله در خود جای‌داده‌اند و 

ارائه ‌شده  محله  واژه  از  زیادی  عمومی  تعاریف 
که یکی از آن‌ها عبارت است از: »محلۀ شهری 
که  می‌شود  تعریف  شهر  از  بخشی  به‌عنوان 
کارکردی یا فضایی هویت‌مند و  دارای لبه‌های 
ترکیب عملکردهای کوچک‌مقیاس باشد.« این 
از  کلی بیشتر  تعریف و موارد مشابه آن با تصور 
تعریف  که  همان‌طور  دارد.  هم‌خوانی  محله، 
محله‌ها  درون  عملکردهای  می‌دهد،  نشان 
همان  محدوده  در  بیشتر  و  کوچک‌مقیاس‌اند 
محله پاسخ‌گو هستند. اما محله‌هایی هم هستند 
که یک عملکرد، کاربری یا فعالیت خاص آن‌قدر 
فراتر  از مرزهای محله  که  در آن‌ها رشد می‌کند 
می‌رود و تبدیل به شناسه‌ای در مقیاس شهر و 
حتی بزرگ‌تر از آن می‌شود. علاوه بر آن، محله‌ها 
می‌توانند مرزهایی به‌مراتب بزرگ‌تر از تصور رایج 
که  ما داشته‌‌باشند. مثلا شاید تصور ما این باشد 
می‌توان ابتدا تا انتهای محله‌ای را در یک قدم 
زدن چندساعته پیمود. اما برخی محله‌ها این 
ذهنیت را در هم می‌شکنند و نشان می‌دهند که 
محله می‌تواند محدوده بزرگ‌تری را در بربگیرد 
اما  شود  کوچک‌تر  محله‌های  شامل  خودش  و 
همچنان محله‌ای باشد در یک کلان‌شهر بزرگ.
ویژگی‌های ذکرشده را می‌توان در محله »رهنان« 
دلیل  به  محله  این  گرفت.  سراغ  اصفهان 
ساخت‌وساز مبل و تعدد مغازه‌های مبل‌فروشی 
به بازار مبل اصفهان شهره است. قرارگرفتن زیر 
سایه این مبل‌فروشی‌ها باعث شده دیگر ویژگی 
محله رهنان به چشم نیاید؛ اینکه رهنان بسیار 

کاربری‌های تجاری،  هم‌محل قرارگرفتن دیگر 
محلات  داشتن  با  حتی  و  فرهنگی‌اند  و  اداری 
در  شهر  محله‌های  مثل  که  مقیاس‌تر  خرد 
دسته‌بندی‌های رایج فقیر و غنی، امن و ناامن، 

فرهنگی و عوامانه قرار می‌گیرند. 

که باید‌ها و  رهنان تمثالی از شهر است، تمثالی 
همان‌طوری  را  شهری  ساختار  نبایدهای  حتی 
نمایش  به  بزرگ نشان می‌دهند،  که شهرهای 
در  میان‌پرده‌ای  که  کوچک  تئاتری  می‌گذارد؛ 

نمایش اصلی است.

تمثال شهر
محله‌ای که یک شهر کوچک است

در  ویلا  باب  یک  از  بیش  غالبا  و  بوده  اصفهان 
که  روست  همین  از  می‌کنند.  خریداری  آنجا 
قیمت ملک در این کوچه و حوالی‌اش از گذشته 
تاکنون نسبت به باقی مناطق رهنان بالاتر است 
از  را جزئی  آنجا  که ساکنان قدیمی آن،  البته  و 
افرادی متعلق  گویا  به‌شمار نمی‌آوردند.  رهنان 
به »مرکز«، خودشان را به هر دلیل به »پیرامون« 
کرده  پیدا تمایز  ایجاد  برای  جایی  و  رسانده 

باشند.
کوچه‌ ویلا در نسبت با رهنان، جایگاهی مرزی 
دارد، هم رهنان است هم نیست. نه‌فقط ازنظر 
کارکردش.  لحاظ  به  بلکه  دارد،  قرار  که  محلی 
گرچه امروزه بافت آن تغییر کرده، بسیاری از آن  ا
ویلاهای اسلوب‌دار جایشان را به آپارتمان‌های 
از  یا  آن  اولیه‌  ساکنان  و  داده‌اند  اسلوب  بدون 
کرده‌‌اند، اما برای چندی از  آنجا رفته‌اند یا فوت 
که نمی‌خواهند از محله‌شان بروند  اهالی رهنان 
و ماندن در محله‌های قدیمی خودشان هم دیگر 
نزدیکی  و خواهان  نمی‌آید  به مذاقشان خوش 
کوچه‌ ویلا نقش پیوند را  بیشتر به اصفهان‌اند، 
بازی می‌کند. یک عامل تمایز. چیزی شبیه به 

که  پلی بین رهنان قدیم و جدید. یعنی رهنانی 
که جزئی  جزئی از اصفهان نشده بود و رهنانی 
این  ویلاهای  سازنده‌  شاید  است.  اصفهان  از 
کوچه فقط گمان می‌کرد منطقه‌ای ییلاقی برای 
ساکنان شهری می‌سازد، اما تغییر چهره‌ رهنان 

گسترش  کوچه با خیابان شریف و  و پیوند این 
شهری، سروشکل دیگری برای آن رقم زد. این 
گر امروزه  که ا کوچه در زمان آن‌قدر متمایز شده 
از اهالی رهنان آدرس کوچه ویلا را بپرسید، حتی 

گر قصه‌اش را ندانند جایش را بلدند. ا

و  گذری  خانه‌ای،  کوچه‌ای،  محله،  هر  در 
محله  آن  مردمان  که  هست  جایی  القصه 
این داستان‌ها  گاهی  کنند.  تعریف  را  قصه‌اش 
هم  گاهی  و  مکان‌هاست  آن  به‌وجودآمدن  از 
از  کم  هم  رهنان  محله‌  آنجا.  آدم‌های  قصه‌ 
خیابان  در  که  ویلا  کوچه‌  ندارد.  قصه‌ها  این 
پشت  و  فعلی(  خمینی  )امام  سابق  انوشیروان 
کارخانه‌ روغن نباتی ناز قرارگرفته است داستان 
دهه  اواسط  در  دارد.  را  خودش  مخصوص 
کوچه به‌طور  چهل خورشیدی، زمین‌های این 
کامل و با بهترین مصالح روز ویلاسازی می‌شود. 
که از آغاز تا پایان آن  کوچه‌ای تماما یک شکل 
نسبتا  محلی  در  لوکس  خود  زمان  در  ویلاهایی 
خارج از شهر اصفهان ساخته می‌شود. زمانی که 
عمده‌ خانه‌های محله‌ رهنان طاق‌چشمه‌ای و 
گلی بوده است، این خانه‌باغ‌ها به‌طور  خشت و 
مشخص با اسکلت فلزی و آجر و آخرین امکانات 
به  کوچه  نام  و  می‌شوند  ساخته  روز  مهندسی 
همین خاطر ویلا گذاشته می‌شود. اولین ساکنان 
نبوده‌اند؛  رهنان  اهالی  از  هیچ‌کدام  ویلاها  این 
بسیاری از آن‌ها از خانواده‌های معروف و متمول 

کوچه به‌مثابه‌ پل
نگاهی به کوچه ویلا
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اهالی  مثلا  بوده‌اند.  معروف  خصیصه‌ای  و 
طاحونه  اهالی  نسبت  به  را  زاجان  محله 
محله  مثلا  یا  می‌دانسته‌اند  آرام‌تر  مردمانی 
چهارشاه مردمی مذهبی‌تر داشته است. حتی 
در  علمیه  حوزه  و  امام‌جمعه  دفتر  نیز  امروزه 
این محله قرار دارد اما با وجود این اختلافات 
می‌شوند.  یکی  باهم  همه  محرم  ایام  در 
محله  هر  رهنان  معروف  حمام  قدیم  در 
به‌نوعی  است.  داشته  را  خود  ویژه  سکوی 
صلح  حمام  به  حمام  این  نیز  امروزه  که 
معروف شده است. البته به لحاظ اقتصادی 
تفاوت‌های زیادی بین محله‌ها وجود دارد، 
به طور مثال قیمت زمین در ماشاده نسبت 
ساخت‌وساز  حتی  و  بالاتر  محله‌ها  دیگر  به 
خانه‌ها نیز در این محله بهتر است. اما آنچه 
وجود  با  محله‌ها  اهالی  اینکه  است  واضح 
می‌دانند،  رهنانی  را  خود  اختلافات،  همه‌ 
گرفته است و خود  وصلت‌ها بین آن‌ها شکل 
را جدای از هم نمی‌دادند. به قول خودشان 
گوشت هم را بخورند استخوان همدیگر  گر  ا

را دور نمی‌اندازند.

اهالی  از  تعدادی  با  هم‌صحبتی  طی  در 
کسبه،  و  سرشناس  افراد  و  رهنان  محله 
شد  جمع‌آوری  محله  این  درباره  اطلاعاتی 
یکی  می‌آید.  ادامه  در  خلاصه  به‌صورت  که 
از اهالی طاحونه )یکی از چهار محله رهنان( 
شروع به گفتن از قدیمِ محله می‌کند و از روی 
می‌کند  مشخص  برایمان  را  مرزها  نقشه‌ای 
بعد  به  اینجا  از  و  است  ماشاده  اینجا  تا  که 
زاجان  و  میدان  درب  آن‌طرف‌تر  و  طاحونه 
رهنان.  می‌شود  مجموعش  که  چهارشاه  و 
را  محلات  این  معانی  برایمان  یکی‌یکی  بعد 
که از اهالی قدیم شنیده  می‌گوید و از تاریخی 
است. درباره دعواهای چهار محله در قدیم 
که حالا هنوز هم به  کل‌کل‌هایی  می‌گوید و 
و  زد  آن  دلیل  است.  رایج  میانشان  شوخی 
مختلفی  مسائل  به  هم  دعواها  و  خوردها 
که یکی از آن‌ها مربوط به تقسیم  برمی‌گشته 
علاوه  است.  بوده  رهنان  میانی  مادی  آبِ 
نیز  دیگر  اهالی  فرد،  این  صحبت‌های  بر 
محله  چهار  این  تفاوت‌های  و  اختلافات  از 
بسیار می‌گفتند. هرکدام از محله‌ها به ویژگی 

 چهار محله 
در یک محله

شرحی از جزئیات رهنان

تمـام  نـام  زیبـا  خطـی  بـا  یکـی  اسـت.  کـرده 
اسـت.  نوشـته  را  شـهر  ک‌هـای  پلا صاحبـان 
در ایـن بخـش از رهنـان، چنـد فامیلـی بیشـتر 
تکـرار شـده اسـت، فامیلی‌هـای »موجـودی«، 
»کیانـی«، »سـهرابی«، »صفـری«، »فتحـی«، 
بخش‌هایـی  در  »حیـدری«.  و  »کبیـری« 
نـام  می‌شـود.  زیـاد  فامیلـی  یـک  کـم  ترا
ک‌هـای بـزرگ بـا »شـرکا« همـراه  صاحبـان پلا
»حسـن  شـرکا«،  و  صفـری  کبـر  »ا اسـت: 
شـرکا«  و  فتحـی  »حسـن  شـرکا«،  و  مشـهدی 
و الـی آخـر. بعضـی از فامیلی‌هـا جالـب اسـت، 
شـهیدکیانی،  کوچـه  انتهـای  ک  پلا دو  مثـل 
علـی  و  »حسـین  به‌نـام  کـه  تکیـه  روبـه‌روی 
کمتـر  امـا  خانم‌هـا  اسـت.  پلنگ‌کـش« 
به‌نـام  کـی  پلا ثبت‌شـده؛  نامشـان  بـه  کـی  پلا
مسـجد  نزدیکـی  در  قهقرانـی«  »معصومـه 

کـی به‌نـام »فاطمـه و صغرا علوی«  رهنـان، پلا
کبیـری« در ضلـع شـمالی خیابـان  و »گهربانـو 
کـی به‌نـام »فاطمـه رنجبـر و شـرکا«  ابـاذر و پلا
در ضلـع جنوبـی خیابـان اباذر به چشـمم آمد. 
گویـا تاچنـدی  کـه  حمـام تاریخـی رهنـان هـم 
پیـش در مالکیـت »جواد و شـرکا« بوده اسـت. 
کـه دیگر چیـزی از آن‌ها  ک‌هـا هـم  برخـی از پلا
مثـل سـوپربلوک شـمال  اسـت؛  نمانـده  باقـی 
از  بسـیاری  کـه  رهنـان  جامـع  مسـجد  شـرقی 
در  »فتحـی«  خانـواده  بـه  مربـوط  ک‌هـای  پلا
گـذر  ک بـا  آن بایـر شـده اسـت. صاحبـان املا
بـرای  یـا  را  خانـه  و  زمیـن  و  می‌میرنـد  زمـان 
فرزندانشـان بـه ارث می‌گذارنـد یـا بـه خریـدار 
می‌فروشـند. بااین‌حـال، آنچـه می‌ماند، شـهر 
کـه در دل  اسـت و تمامـی نام‌هـا و خاطراتـی 

اسـت. داشـته  نگـه  خـود 

کـی می‌نشـیند، اطلاعاتـی نـو  کـه بـر پلا هـر نـام 
کـه از تمـول مالی  بـرای مـا پدیـد می‌آیـد. یکـی 
به‌نـام  ک  پلا چنـد  بـوده،  برخـوردار  بیشـتری 
گاهـی  ک.  پلا یـک  تنهـا  دیگـری  و  می‌زنـد 
کـی را می‌خریده‌انـد.  هـم چنـد نفـر شـریکی پلا
دیـده  شـهر  در  همچنـان  چیـزی  چنیـن 
در  ع  موضـو ایـن  جالبـی  امـا  می‌شـود؛ 
گذشـته‌های نه‌چنـدان دور، تجمـع فرزنـدان 
هـم  دور  خانـدان،  یـک  گـون  گونا نسـل‌های 
را  یکدیگـر  نزدیـک  ک  پلا چنـد  اسـت.  بـوده 
نزدیـک  خواهرهـا  و  برادرهـا  تـا  می‌خریده‌انـد 
یکدیگـر باشـند. نقشـه مالکیـت رهنـان را هـر 
چـه دقیق‌تـر دیـدم، نـکات جالب‌تـری برایـم 
گویـا  نقشـه  ایـن  اسـاسِ  و  پایـه  شـد.  روشـن 
ده‌هـای  طـی  و  بازمی‌گـردد   1354 سـال  بـه 
تغییـر  مـدام  معابـر  خـط  تغییـر  بـا   70 و   60

چند فامیل و یک محله 
نقشه بخشی از فامیلی‌های رهنان

عباس کیانی

نریمان اسکندری
نویسنده مهمان
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که در حمام است، به محل رخت‌شورخانه حمل 
صحرا  خارج  به  قریه  داخل  از  آب  آن  که  کنند 
کنند  می‌رود و جنب همان قنات یک چاه حفر 
که آب جنازه داخل چاه شود برای آنکه آشامیده 
نشود. موقتا آن محل را غسالخانه قرار دهند تا 
آن یک  و ساختمان  برای غسالخانه  بعدا  آنکه 
اموات  غسل  درهرصورت  شود.«  معین  محلی 
در حمام‌ها جزو اقدامات ضد بهداشتی و ممنوع 
به‌حساب می‌‌آمد و به‌موجب این اسناد، تلاش 
شد این سنت غلط از حمام‌های رهنان برداشته 
شود. متن و تصویر  این سند را  در ادامه می‌بینید:

دشوار  حرفه‌های  از  نان‌پزی  یا  نانوایی  شغل 
زنان  را  آن  به  سامان‌بخشیدن  که  است  بوده 
برعهده داشتند. آن‌ها آرد را آماده می‌کردند و به 
که در  نانوا )نونه‌وا( خبر می‌داد. نونه‌وا زنی بود 
تهیه نان تنوری استاد بود. به‌وسیله او هیزم و 
همکاران  می‌شد.  آماده  تنور  اطراف  در  بوته‌ها 
نانوا دو زن دیگر بودند؛ یکی به‌نام »چونه‌گیر« و 
دیگری به نام »چونه پهن‌کن«. نانوا، ابتدا تنور 
زیرا  می‌کرد؛  تمیز  »سازه«  یا  جارو  با  به‌خوبی  را 
در غیر این صورت، نان به دیواره نمی‌چسبید. 
و  می‌‌کرد  سوخت  از  پر  را  تنور  درون  سپس، 
خاکستر  به  سوختنی  مواد  وقتی  می‌زد.  آتش 
کافی داغ شد،  تبدیل شد و داخل تنور به اندازه 

خاکستر را از داخل مخزن سوخت با جارویی از 
گز یا سایر درختچه‌ها جمع می‌کرد. پس  درخت 
که ورز داده  گذراندن این مراحل، خمیری را  از 
آن  سپس  و  درمی‌آوردند  توپ  شکل  به  بودند، 
کرده و سطح زیری را مرطوب می‌کردند.  را پهن 
همچنین اتفاق می‌افتاد که زنان نانوا روی خمیر 
غ می‌مالیدند  کنجد می‌پاشیدند و سفیده تخم‌مر
می‌انداختند.  نقش  نان  روی  دستانشان  با  یا 
سپس با وسیله‌ای به خمیر فشار وارد می‌کردند 
موجب  تنور،  داخلی  دیوار  بر  آن  کوبیدن  با  یا 
پخت  پایان  تا  دیواره  روی  آن  باقی‌ماندن 
بود  وسیله‌ای  کوچک  بالشتک  یک  می‌شدند. 
که برای چسباندن خمیر استفاده می‌شد. نانوا 

تا  خمیرها  به  می‌گذاشت.  تنور  در  را  خمیر  تکه 
سقوط  تنور  در  تا  نمی‌زدند  دست  دقیقه  چند 
نکند. نانواها هنگام برداشتن نان، تکه‌پارچه‌ای 
درون  آتش  می‌پیچیدند.  خود  دست  دور  به 
خاربُن،  مزرعه‌ای،  حیوانات  فضولات  از  یا  تنور 
به  موضوع  این  هیزم.  از  یا  بود  خاروخاشاک 

اوضاع و داشته‌های محلی بستگی داشت.
بهرامیان  زینب  با  که  است  صحبت‌هایی  این 
سال   ۶۷ کنون  ا او  می‌کنیم.  نان  پخت  درباره 
دارد و سال‌های بسیاری را دور خانه‌های مردم 
است.  پخته  نان  آفتاب  غروب  تا  کله‌سحر  از 
حرفه  این  به  خودش  خانه  حیاط  در  کنون  ا او 
کارت  که  است  زنانی  جزو  و  است  مشغول 

بهداشت  از  هم  را  نان  پخت  اجازه  و  بهداشت 
فرازونشیب‌های  و  مشکلات  از  او  است.  گرفته 
که  زمانی  می‌گوید.  شغل  این  و  زندگی  از  خود 
هم  خودش  خوب  خاطرات  از  می‌خواهم  او  از 
می‌گوید:  و  می‌کند  سکوت  لحظه‌ای  بگوید، 
مصیبت  بس  از  ندارم،  خوب  خاطرات  »انگار 
دل  از  امان  و  »آه  می‌گویم:  دلم  در  کشیده‌ام.« 

زینب!«
زینب حرفه خود را از قالی‌بافی شروع کرده است و 
پس از ازدواج، برای خرجی خانه تصمیم می‌گیرد 
نان  برای همسایه‌ها و محله‌های دیگر رهنان 
بپزد. او مشکلات و خشونت‌های بسیاری دیده؛ 
ولی با صبر و عشق و علاقه به بچه‌هایش، به 
زندگی خود ادامه داده است. به قول خودش، 
الان  به  تا  اول  از  را  زندگی  خرجی  تنور  پشت 
ج اعم از  کشیده و تمام مخار خودش به دوش 
تأمین  را  و آب و جهیزیه دخترهایش  برق  پول 
که الان در آن ساکن  کرده است؛ حتی خانه‌ای 
می‌پزد،  نان  آن‌هم  حیاط  از  گوشه‌ای  و  است 

خودش با نان‌پزی درست کرده است.
برای  می‌پختم،  نان  که  موقع  »آن  می‌گوید:  او 
پسرهایم که سرباز بودند پشت تنور شعر می‌خواندم 
ابوالفضل)ع(  و  امام‌حسین)ع(  برای  هم  الان  و 
شعر می‌خوانم.« شعرهایش را برایمان می‌خواند و 

گوشه چشم‌هایش هم تر می‌شود.
کنون از زندگی خود راضی است و خدا را شکر   او ا
می‌کند و می‌گوید: »همیشه یک نان اضافه هم 
به مشتریان خود می‌دهم؛ چون آن دنیا ندارم 
که به آن‌ها بدهم و مشتری‌هایم هم راضی‌اند و 
همیشه به من می‌گویند: خدا برکت دهد و مرد و 

زن راضی هستند.«

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
رودررو با یکی از زنان رهنان

الهه باقری

عبدالمهدی رجائی

این  است.  ممنوع  حمام  در  مردگان  »تغسیل« 
ماجرا درباره حمام رهنان نیز صدق می‌کرد. در 
آمده  حمام‌ها  بهداشتی‌کردن  موارد  سند  چند 
اقداماتی  شهرداری‌ها   1314 سال  در  است. 
در  کردند.  شروع  کار  این  از  ممانعت  برای  را 
حکمران  به  »رنان«  دولتی  دبستان  مدیر  ابتدا 
به  قریه  این  صحی  »اوضاع  نوشت:  اصفهان 
کاملا مختل و  علت نداشتن شعبه دکتر صحی 
و  کثیف  حمام‌ها  آب  مراقبت،  عدم  به‌واسطه 
کچلی و غیره  چون از ورود مبتلایان به امراض 
در حمام جلوگیری نمی‌شود، علی‌هذا این آب‌ها 
و  مخلوط  ساریه  امراض  میکروب  همه  با  هم 
و  می‌شوند  امراض  این  دچار  نیز  سالم  اطفال 
و  قریه نیست  این  به‌علاوه چون غسالخانه در 
اموات خود را در آب حمام شست‌وشو می‌دهند، 
گوناگون  امراض  دچار  عموما  بدین‌جهت 
می‌باشند.« مطابق سند موردمطالعه بخشداری 
سده )خمینی‌شهر فعلی( به بخش رهنان یا رنان 
عطف توجه کرده و تلاش کرده است سنت غلط 
براندازد.  آنجا  حمام‌های  در  را  مردگان  تغسیل 
استاد  پنج  اول  قدم  در  بخشداری  مدیران 
گردآورده  حمامی رهنان )رنان( را در بخشداری 

گرفته است: »اولا در هر 25 یوم  و از آن‌ها التزام 
یک‌مرتبه زیرآب خزینه‌ها را بزنند و مرتبا عوض 
در  به‌هیچ‌وجه  را  کچل  اشخاص  ثانیا  نمایند. 
حمام‌ها راه ندهند. ثالثا لباس در حمام نگذارند 
شسته شود. رابعا میت را مانع شوند از غسل‌دادن 
کجا می‌شستند؟  در حمام‌ها.« اما اموات را باید 
در  را  خود  اموات  قرن‌ها  بلکه  و  سال‌ها  آن‌ها 
این  درنتیجه،  می‌کرده‌اند.  تغسیل  مکان  آن 
از  بعضی  مواجه شد.  با مخالفت‌هایی  موضوع 
»چون  نوشتند:  سده  بخشدار  به  رهنان  مردم 
جهت  به  و  نشده  بنا  غسالخانه  مذکور  قریه  در 
سردی هوا، غسل‌دادن متوفیات باعث مشقت 
گوشه  و صدمه این بیچارگان است، تاکنون در 
غسل‌دادن  امر  جهت  به  قدیما  که  رنان  حمام 
متوفیات مشخص می‌‌باشد و فعلا اداره محترم 
بلدیه سده التزام از حمامی‌های قریه رنان گرفته 
که میت در حمام غسل داده نشود، علی‌هذا از آن 
که امر و مقرر فرمایید  مقام محترم تقاضامندیم 
که در همان مکان منظوره حمام، متوفیات این 
فدویان غسل داده شود.« پزشک صحیه بلدیه 
کرد:  گزارشی به تاریخ 1314/12/12 پیشنهاد  در 
را  »برای آسایش اهالی فعلا سنگ جنازه‌شویی 

یکی از اقدامات اجتماعی که در دوره رضاشاه به 
اجرا درآمد، بهداشتی‌کردن وضعیت حمام‌های 
می‌کنیم  صحبت  دورانی  از  ما  بود.  عمومی 
و  نداشتند  حمام  خانه  داخل  در  خانواده‌ها  که 
همه ناچار بودند از حمام‌های عمومی محله‌ها 
استفاده کنند. بنابراین حمام یکی از مکان‌های 
بسیار پر رفت‌وآمد مردم بود. آلودگی این محل 
می‌شد.  جامعه  سراسر  در  آلودگی  انتشار  باعث 
بدین خاطر اصلاح‌گران جامعه توجه زیادی به 
حمام‌ها نشان دادند. این اقدامات از سال 1310  
یا  حکمران  زور  و  شهرداری  اجرایی  دستگاه  با 
فرماندار آغاز شد. پروژه بهداشتی‌کردن حمام‌ها 
در  رفت.  ‌پیش  چندلایه  و  مرحله  چند  در 
مرحله‌ای اعلام شد حمام‌ها هر 15روز یک‌مرتبه 
کنند. سپس  لازم است آب خزینه خود را عوض 
بعدها  شد.  صادر  حمام  دوش‌دارکردن  دستور 
دستورهای دیگری ازجمله ممانعت از تراشیدن 
شستن  همچنین  آمد.  حمام  در  سروصورت 
کردند. مدتی بعد هم  لباس در حمام را ممنوع 
ساختمان  که  اصفهان  اطراف  شهرک‌های  در 
حمام  در  را  خود  مردگان  و  نداشتند  غسالخانه 
که  شد  صادر  دستور  این  می‌دادند،  غسل 

بهداشتی‌کردن حمام‌ رهنان

زینب حرفه خود 
را از قالی‌بافی 

شروع کرده 
است و پس 

از ازدواج، 
برای خرجی 

خانه تصمیم 
می‌گیرد برای 
همسایه‌ها و 

محله‌های دیگر 
 رهنان

 نان بپزد
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ــان  ــت؛ رهن ــیده اس ــه ارث رس ــز ب ــش نی ــی از محله های ــه بعض ــی ب ــن ویژگ ــیع و ای ــت وس ــهری اس ــان ش اصفه
کــه رهنــان را فقــط بــا بــازار مبلــش می شناســند و  یکــی از ایــن محله هاســت. برخــاف تصــور بعضــی از مــردم 
حتــی فکــر می کننــد رهنــان در همیــن خیابــان خاصــه می شــود، ایــن محلــه این گونــه نیســت. بایــد بگوییــم 
ــب  ــه رهنــان را شــامل می شــود. بنابرایــن مــا در قال کوچکــی از خیابان هــای محل ایــن قســمت فقــط بخــش 
ــازار  ــر از  ب ع هایــی فرات ــه موضو ــه داشــتیم،  ب ک ــه زمــان و هدفــی  ــا توجــه ب ــه، در ایــن شــماره ب ــروه هم محل گ
کــه هیاهــوی دیگــری داشــتند. درواقــع  کــرده و بــه چندیــن محلــه آن طرف تــر هــم رفتیــم  مبــل رهنــان توجــه 
ــازار  ــوتر ب ــدم آن س ــد ق ــه در چن ک ــم  ــی را دیدی ــان و مردمان ــز رهن ــه مرک ــم ب ــم و رفتی کردی ــور  ــش عب ــازار مبل از ب

زندگــی می کردنــد و بــا آدم هــای آن طــرفِ ایــن ویترین هــای زیبــای مــد روز هم صحبــت شــدیم. ایــن آدم هــا 
ــودن را در خــود حفــظ  ــی ب ــت و ویژگی هــای رهنان کوچه پس کوچه هــا هنــوز همــان بــوی اصال و خیابان هــا و 
کــن  کــه بعضــی از اما ح شــود  کرده انــد. شــاید خواننــدگان بعــد از خوانــدن مطالــب، ایــن پرســش برایشــان مطــر
کــه بــا توجــه  یــا اشــخاص مهــم رهنانــی بــه ایــن پرونــده از هم محلــه راه نیافته انــد. بایــد اینگونــه پاســخ دهیــم 
کشــیده اند  کــه قبــا دیگــران زحمــت بررســی و نوشتنشــان را  کار، تاشــمان بــر ایــن بــوده تــا آنچــه را  بــه فضــای 
کوشــش های افــراد دیگــر  کنــار  گذاشــته و مــوارد دیگــری را مدنظــر قــرار دهیــم تــا ماحصــل تحقیــق مــا، در  کنــار 

قــرار بگیــرد و خواننــدگان رهنــان را از زاویه هــای مختلــف بخواننــد.

سرآغاز

شهر در شهر
ویژه محله رهنان
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کمــش تجربــه‌ زیــادی  و می‌فهمــم به‌رغــم ســن 
در اداره ســینما دارد و پیش‌ازایــن هــم مدیریــت 
یکــی دو ســینما را در اصفهــان بــه عهــده داشــته 
اســت. می‌گویــد حــالا دیگــر قــرار نیســت بــرای 
دیــدن فیلــم، مــردم هزینــه و وقــت زیــادی صــرف 
ــینما در  ــاح دو س ــد. افتت ــاغ برون ــا چهارب ــد و ت کنن
خوراســگان و رهنــان اتفــاق مهــم فرهنگــی اســت 
کــه دســتاوردهای خوبــی بــرای اهالــی شــرق و 

غــرب اصفهــان خواهــد داشــت. 

محلــه‌  کدخــدای  کــه  ســلطانی  حاج‌حســن 
طاحونــه بــوده و دیگــری حــج محمــد ســهرابی 
کثــر مــردم بــرای ایــن دو  کدخــدای ماشــاده. ا
کار می‌کردنــد. بــر همیــن اســاس ســبک  نفــر 
زندگــی مــردم رعیتــی بــوده اســت. مــردم در حــد 
کســی ملــک و  بخورونمیــر روزگار می‌گذراننــد و 

اســت. نداشــته  آن‌چنانــی  ک  امــا
کارخانه‌هــا بــه رهنــان نیــز  امــا صــدای بــوق 
رســید و خیلی‌هــا را باوجــود مســافت طولانــی 
کشــاند.  بــالا  چهاربــاغ  ســمت  بــه  کار  بــرای 
کــه مــردم از آن زمــان بــه یــاد دارنــد  این‌طــور 
کارخانه‌هــا  بســیاری حتــی از شــش ســالگی در 
کار می‌کردنــد و بخشــی از نیــروی  بــه  شــروع 
کارخانه‌هــا از رهنــان تأمیــن می‌شــده اســت. 
گویــی مــردم منتظــر رفــاه بودنــد و بــه دنبــال 
ــرای زندگــی. مــردم می‌گفتنــد  شــرایطی بهتــر ب
کارخانه‌هــا اوضــاع معیشــت و  بــا رفتنشــان بــه 
کــرد. خیلی‌هــا توانســتند  زندگی‌شــان نیــز تغییــر 

هــم  مهم‌تــری  ایــده  امــا  می‌گویــد  درســت 
در  ســینما  افتتــاح  می‌خــورد.  تــاب  ذهنــم  در 
کــه به‌عنــوان ســمبل  رهنــان و در جــوار بنایــی 
صلــح شناخته‌شــده، می‌توانــد پیامــی آشــکار از 
روزگار مــا بــرای آینــدگان باشــد. ســینما ابــزار مــا 
کنونــی بــرای صلــح و تمرینــی  انســان‌های روزگار 
ــر روزگاری  گ ــت. ا ــی اس ــای فرهنگ ــت ارتق در جه
اهالــی ماشــاده و زاجــان و چهارشــاه و طاحونــه در 
چهارگوشــه‌ ســربینه‌ حمــام رهنــان می‌نشســتند و 

اســباب  و  فــرش  بخرنــد،  خانــه  خــود  بــرای 
ــن  ــد، زمی کنن ــه  ــود تهی ــی خ ــرای زندگ ــد ب جدی
بخرند و روزگار شــکل بهتری را به آن‌ها نشــان 
کارگــران  کــه خــود از  داد. یکــی از اهالــی رهنــان 
»ســاعت  می‌کــرد:  تعریــف  بــوده  کارخانه‌هــا 
چهــار صبــح از رهنــان پیــاده راه می‌افتادیــم 
کــه ســاعت شــش صبــح بــه آنجــا برســیم. تــا 
مدت‌هــا پیــاده می‌رفتیــم. جــاده‌ بــه ســمت 
ــی اســت طــوری  ــان شــریف فعل ــه خیاب ک شــهر 
در  کفش‌هایمــان  بــالای  تــا  کــه  بــود  کــی  خا
کــه  کــرد  تصــور  می‌شــود  و  می‌رفتیــم  ک  خــا
ــا  ــوده اســت! ت موقــع زمســتان اوضــاع چطــور ب
کار آمــد و  اینکــه بعــد از مدتــی دوچرخــه روی 
کارخانــه می‌رفتیــم.  بــا دوچرخه‌هــا بــه ســمت 
حاج‌علــی  اســم  بــه  نفــر  ســه  نیــز  آن  از  بعــد 
ملایــی، حــاج محمد کویری و ســیدبهاءالدینی 
ســه ماشــین فــورد آوردنــد. هــرروز همــه کارگــران 
ســمت  بــه  می‌بردنــد  و  می‌کردنــد  ســوار  را 
بــا  قِــران مــی‌داد.  یــک  کارخانه‌هــا و هرکــس 
می‌دادنــد  مــردم  بــه  کارخانه‌هــا  کــه  پولــی 
می‌گذشــت.«  زندگی‌شــان  امــور  بهتــر  خیلــی 
از  مــردم  شــده  باعــث  عامــل  همیــن  شــاید 
مشــاغل  بگیرنــد.  فاصلــه  کشــاورزی  زندگــی 
زمــان  درگــذر  رهنــان  در  نیــز  دیگــری  جدیــد 
آســفالت‌کاری  و  ســیمان‌کاری  یافــت.  رواج 

حــرف می‌زدنــد و اختلافاتشــان را حــل می‌کردنــد 
ســینما  نــام  بــه  محــوری  حــول  آدم‌هــا  حــالا 
جنگ‌هــا را فرامــوش می‌کننــد و تعامــل می‌کننــد 

و بــه صلــح می‌رســند. 
کنــار ایــن حمــام زیبــا  افتتــاح ســینمای رهنــان در 
شــاید تصادفــی باشــد، امــا اتفــاق میمونــی اســت 
گذشــت و بایــد آن  کنــارش  کــه نبایــد به‌راحتــی از 
گرامــی داشــت. تبریــک بــه اهالــی بــا فرهنــگ  را 

رهنــان!

نقــاط  از  مــردم  بــود.  معــروف  رهنــان  مــردم 
رهنانــی  ســیمان‌کاران  و  می‌‎آمدنــد  مختلــف 
را بــا خــود می‌بردنــد. امــا بعــد از ایــن مســائلی 
کاســبی مــردم رهنــان  کــه درخصــوص شــغل و 
ح  مطــر را  دیگــر  مســئله‌ای  بایــد  شــد،  گفتــه 
کــه آن، مهاجــرت بســیاری از مــردم بــرای  کــرد 
ــادان و فعالیــت در  کار بــه ســمت آب کــردن  پیدا
شــرکت نفــت بــود. می‌گفتنــد اهالــی رهنــان در 
آبــادان زیــاد بودنــد. حتــی عــده‌ای نیــز از آنجــا 
آوردن  کارشــان  و  می‌شــدند  کویــت  روانــه 
کارهــای دیگــر در آنجــا بــوده  جنــس یــا انجــام 
کل، مهاجــرت  کارخانــه‌ و به‌طــور  کار در  اســت. 
ج از رهنــان و همچنیــن  کاری  مــردم بــه خــار
به‌وجودآمــدن  و  مــدرن  زندگــی  شــکل‌گیری 
خواســته‌ها و تقاضاهــای جدیــد شــهری، مــردم 
کشــاورزی و دامــداری دور  رهنــان را از زندگــی 
زحمت‌کــش  مردمانــی  رهنــان  مــردم  کــرد. 
بودنــد و بــرای یادگیــری علم و فن و کســب‌وکار 
جدیــد تــاش می‌کردنــد. امــروزه نیــز بــه همیــن 
کــه  مــردم  تصــور  برخــاف  اســت.  صــورت 
مبل‌فــروش  اغلــب  رهنانی‌هــا  می‌کننــد  فکــر 
هســتند، این‌گونــه نیســت. آن‌هــا بــه مشــاغل 
و  مشــغول‌اند  نیــز  آزاد  شــغل‌های  و  دیگــر 
کــه در نزدیکــی  بســیاری هــم در شــاپور جدیــد 
کارکرده‌انــد.  رهنــان اســت امــروزه شــروع بــه 

خیابــان  بــا  اصفهــان  مــردم  بیشــتر  را  رهنــان 
کارگاه‌هــای  و  مغازه‌هــا  و  می‌شناســند  شــریف 
مبل‌فروشــی و صندلی‌ســازی. امــا رهنــان ابعــاد 
کــه نبایــد ازنظــر دور داشــت.  دیگــری هــم دارد 
ایــن  از  بازدیدکننــده‌ای  به‌عنــوان  مــن  بــرای 
محلــه چیــزی کــه بیــش از همه خوشــایند اســت، 
پرداختــن بــه فرهنــگ و اولویــت فرهنگــی اهالــی 
بومــی در محله‌هاســت. بــرای نمونــه نام‌بــردن از 
حمــام رهنــان به‌مثابــه دســتاوردی فرهنگــی در 
میــراث جهانــی به‌عنــوان حمــام صلــح به‌قــدری 
گوشــه  ــه تأســیس ســینمایی در  ک جــذاب اســت 
میــدان امــام حســین رهنــان و در جــوار حمــام 
حــال  در  کــه  ســینمایی  محلــه؛  ایــن  تاریخــی 
افتتاح‌شــدن اســت و لقــب اولیــن ســینمای غــرب 
کــرده اســت. پدیــده‌ای نــو  اصفهــان را از آن خــود 
در جهــت تمرکززدایــی از چهاربــاغ به‌عنــوان تنهــا 
خیابانــی کــه در شــهر ســینما دارد. ســینما مهتاب 
رهنــان زیرمجموعــه بهمــن ســبز حــوزه هنــری 
اســت و بــا مشــارکت آن ساخته‌شــده اســت و ایــن 
کرونــا افتتــاح  گرچــه بــه خاطــر همه‌گیــری  روزهــا ا
رســمی‌اش بــه تأخیــر افتــاده اســت امــا آرام‌آرام 
دارد خــودش را بــرای اســتقبال از علاقه‌منــدان 
آمــاده می‌کنــد. ایــن ســینمای زیبا و تازه تأســیس 
دو ســالن صــد و پنجاه‌نفــره و ســی‌نفره دارد و قــرار 
کــران فیلم‌هــای ســینمایی بــرای  اســت به‌جــز ا
گروه‌هــای نمایــش  برگــزاری تئاتــر هــم در اختیــار 
قــرار گیــرد. بــا مدیــر ســینما گپــی مختصــر می‌زنم 

بــه  توجــه  بــا  رهنــان  گذشــته  روزگاران  در 
علــت  بــه  و همچنیــن  موقعیــت جغرافیایــی 
کشــاورزی  روســتا بــودن، بیشــتر مردمانــش بــه 
چهــار  رهنــان  بودنــد.  مشــغول  دامــداری  و 
بــه  محلــه،  هــر  اعضــای  و  داشــت  محلــه 
خوب‌بــودن محصــول و دام خــود بــه محلــه 
در  هنــوز  می‌کردنــد.  فخرفروشــی  دیگــر 
کــه محلــه زاجــان اغلــب  رهنــان رایــج اســت 
بودنــد.  موفــق  هــم  بســیار  و  بودنــد  دامــدار 
محصــول  را  اصفهــان  گنــدم  بیشــتر  درصــد 
می‌کــرده  تأمیــن  آنجــا  کشــاورزی  خــوب 
کــه بســیاری نــام رهنــان را  اســت. به‌طــوری 
کــه راه نــان  این‌گونــه معنــی می‌کننــد: »جایــی 
کشــاورزی در آنجــا سیســتم  اســت.« سیســتم 
ــک  ــزرگ مال ــوده، اصــولا یــک ب ارباب‌رعیتــی ب
آن  بــرای  بقیــه  و  داشــته  وجــود  کدخــدا  یــا 
کــه اهالــی از قدیــم  رعیتــی می‌کردنــد. این‌طــور 
کدخــدا داشــته؛ یکــی  بــه یــاد دارنــد رهنــان دو 

هذا حمام، هذا سینما

صدای زنگ مدرنیته

افتتاح سینمای 
رهنان در کنار 
این حمام زیبا 
شاید تصادفی 

باشد، اما 
اتفاق میمونی 
است که نباید 

به‌راحتی از 
کنارش گذشت 

و باید آن را 
گرامی داشت. 

تبریک به اهالی 
با فرهنگ 

رهنان!

درباره‌ افتتاح سینما مهتاب رهنان

تغییر شغل در رهنان

یلدا فروزنده
نویسنده مهمان

سجاد حقیقت قهفرخی
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